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: فارس و حاشيه شرقي آن -محيط رسوبي بخش بالايي سازند دالان بر روي كمان قطر
 جنوبي و سلمان ميادين پارس
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 چكيده
طبيعي در ميزبان اصلي مخازن گاز ) ارز سازند خوف هم( كنگان -ترياس سازندهاي دالان -مخزن هيدروكربوري پرمين

. جنوبي و سلمان است ها در بخش دالان بالايي در ميادين پارس هدف از اين مطالعه بررسي تغييرات رخساره. فارس هستند خليج
هاي مطالعه شده نشان  ها در چاه آناليز رخساره .ها دو چاه انتخاب شد نگاري و فضايي رخساره براي بازسازي بهتر توزيع چينه

هاي مياني يك رمپ  بي شامل سنگ آهك، دولوميت و تبخيري است كه در نواحي داخلي تا ابتداي بخشدهد كه توالي رسو مي
محيط مجزا  4ميكروفاسيس و در نهايت  15مطالعه پتروگرافي مقاطع نازك منجر به شناسايي . اند كربناته هموكلينال نهشته شده

دهد كه  اين بررسي نشان مي. درياي باز شده است -4بي سدي و آ هاي زير پشته -3لاگون،  -2، )سبخا(سوپراتايدال  -1شامل 
عربي   بازسازي جغرافياي ديرينه پليت. اند جنوبي نهشته شده عمقتر نسبت به پارس ها در ميدان سلمان در يك محيط كم رخساره
هاي  راين تشكيل رخسارهبناب. و بالاآمدگي نمك هستند سمدهد كه ميدان سلمان و ميادين مجاور آن حاصل تكتوني نشان مي

  .ممكن است در ارتباط با اين مسئله باشد) جنوبي  نسبت به پارس(تر در اين ميدان  عمق كم
   فارس -جنوبي، سلمان، كمان قطر دالان بالايي، ميكروفاسيس، محيط رسوبي، پارس :هاي كليدي واژه
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  قدمهم

هاي  يك حوضة عظيم رسوبي است كه حوضه عربي صفحه 
كوههاي زاگرس،  فارس، غرب و جنوب رشته   خليج
جزيرة عربستان، عراق، اردن، سوريه و بخش جنوبي  شبه

   .(Konert et al. 2001) گردد تركيه را شامل مي
 هاي فارس در حاشيه شرقي صفحه عربي بين عرض خليج

تا  48درجه شمالي و طول جغرافيايي  30تا  20جغرافيايي 
هيدروكربوري  ميادين. شده است درجه شرقي واقع 57

در حوضه خليج فارس  كربناته شناسي گزيادي با سن
 كشف شده است كه از آن جمله ميدان عظيم گازي پارس

شمالي و  گنبد -جنوبي در بخش شمالي گنبد پارس جنوبي
هاي مركزي خليج فارس تا شرق  ميدان سلمان در بخش

  . )1شكل ( باشند مي كمان قطر فارس
 درجه شرقي و 5/52 تا 52در موقعيت  جنوبي  ميدان پارس

كيلومتري بندر  100درجه شمالي در حدود  27تا  5/26
ري سواحل تكيلوم 105كيلومتري كيش و  175 عسلويه،

 6000وسعت اين ميدان بيش از . است قطر واقع شده
  70و عرض تقريبي  150كيلومترمربع و داراي طول تقريبي 

شناسي ميدان  ان زمينساختم.  (Kashfi 1992)استكيلومتر 
 - جنوبي  جنوبي كه بخش شمالي گنبد پارس پارس
هاي ملايم بوده  داراي يال دهد، مي شمالي را تشكيل گنبد

دهنده يكي از چند قله ساختماني برآمدگي  كه خود تشكيل
 Konert). تفرم كربناته منطقه استبر روي پلا فارس -قطر

et al. 2001; Alsharhan and Nairn 1997; Zeigler 
2001)  

در شرق ميدان  فارس ميدان سلمان در بخش مركزي خليج
. در داراقر كيلومتري آن 40جنوبي و در فاصله  گازي پارس

طول  53° 20´ تا 53° 14´ل اصاين ميدان در حد ف
عرض شمالي در مرز  25° 38´ تا 25° 27´شرقي و 

ر عربي با ميدان ابوالبوخوش د متحده مشترك ايران و امارات
ميدان سلمان به صورت يك . ابوظبي مشترك است

كيلومتر  16×15طاقديس گنبدي بسته با ابعادي در حدود 
  .درجه دارد 7تا  3هايي ملايم با شيب  باشد كه يال مي

در اين دو ميدان و خصوصاً گاز  توليد ذخاير هيدروكربني
پرمين (از سازند دالان   فارس ديگر ميادين حوضه خليج

و معادل آن سازند ) زيرين ترياس(سازند كنگان  و) بالايي
 (Szabo and Kheradpir 1978). گيرد ، صورت ميخوف

  
  

  
  

موقعيت ميادين پارس جنوبي و سلمان در  - 1شكل
 (Aali et al. 2005)خليج فارس

 
  

  پالئوژئوگرافي و حوضه رسوبي
حوضه خليج فارس و نواحي مجاور آن از زمان 

سنگ با سه روند  هاي پي گسلپروتروزوئيك تحت تأثير 
 Edgell)قرار داشته است  NE-SWوNW-SE  ، N-Sاصلي

1996)  .  
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ترين روند ساختاري است  جنوبي كه قديمي -روند شمالي
 -سنگ مانند كمان قطر هاي پي در برخي از بالاآمدگي

كه مكرراً  Hail- Rutbahو كمان  En- Nalaفارس، كمان 
   .(Edgell 1990)شود  مي اند، ديده جوان شده

كيلومتر مربع وسعت و روند شمال  500قريباً كمان قطر با ت
غرب يكي از مهمترين  جنوب جنوب  -شرق شمال

ساختارهاي تكتونيكي بالاآمده بر روي پليت عربي است 
جنوبي تبعيت كرده و حوضه  -كه از روند گسلي شمالي

فارس را به دو زير حوضه شرقي و غربي تقسيم كرده  خليج
اين كمان به ميزان زيادي ساختمان و ). 2شكل (ستا

گذاري را در اين ناحيه از زمان پالئوزوئيك تحت  رسوب
 .Al-Husseini 2000; Konert et al)تأثير قرار داده است

2001; Ziegler 2001) .ها در طي  اين زيرحوضه
  گذاري  هاي فرورانش و تاريخچه رسوب فانروزوئيك نرخ

  .(Alsharhan and Nairn 1997)اند متفاوتي داشته
كيلومتر و در  7/6 حوضه غربي ضخامت رسوبات در زير

كيلومتر و بر روي كمان قطر حدود  5/ 2حوضه شرقي  زير
كيلومتر است كه اين ضخامت نسبي رسوبات در مقايسه  4

كيلومتري رسوبات در  14-7ضخامت (با نواحي اطراف 
ه اين بخش در دهد ك نشان مي) خورده زاگرس كمربند چين

آمدگي ساختاري بوده  بيشتر دوران پالئوزوئيك يك بالا
  . (Esrafili-Dizaji and Rahimpour-Bonab 2009)است 

گذاري سري هرمز بر روي  هيچ شواهدي از رسوب
فارس و  -هاي قديمي مانند كمان قطر بالاآمدگي
هاي مجاور آن ديده نشده، اما اين رسوبات در  بالاآمدگي

 (Edgell 1990)ها وجود دارد  بالاآمدگيبين اين 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 (Edgell 1996)گسترش حوضه نمكي پركامبرين در خليج فارس -2شكل 
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دياپيريسم نمك يك عنصر ساختماني مهم در حوضه خليج 
چنين  فارس است كه موجب تشكيل گنبدها، جزاير و هم

ت و گاز تله افتادن هيدروكربور در ميادين متعدد نف  به
در حوضه خليج فارس شده ) مانند ميدان سلمان(

  . (Kent 1970)است
برخي از محققين معتقدند كه انحلال رسوبات نمكي   

وجود آمدن  پروتروزوئيك پسين موجب فروافتادگي و به
هاي بزرگي شده كه بعداً توسط رسوبات آواري  ناوديس
 Al-Marjeby and).اردويسين پر شده است -كامبرين

Nash 1986).  در مرحله بعدي فعاليت مجدد نمك موجب
هاي مرتفع شده  ها و تشكيل طاقديس ناوديسمعكوس شدن 

  (Heward 1990)است
از جنوب  اي ريك بسيار گسترده تفرم اپيپلا در پرمين پسين

تفرم ايران تا عربستان سعودي گسترش داشته كه اين پلا
  از درياوي آب روتتيس و در نتيجه پيشئن گسترش حاصل

  

 :Pillevuite 1993) بوده است مياني به بعد زمان پرمين 

Sharland et al. 2001).  
  البته برخي معتقدند كه گسترش نئوتتيس از زمان پرمين

با . (Angiolini et al. 2003)است  پيشين آغاز گرديده
هاي بالايي قاره گندوانا از بلوك  شروع پرمين پيشين بخش

اين . طرف شمال حركت كرده استاصلي جدا شده و به 
 حداقل داراي هفت خرده پليت شامل ايران بلوك

 ،(T)تركيه ،(L)لوت ،(S)سيرجان - سنندج ،(CI)مركزي

بوده (A)  و خرده پليت عربي (AF)افغانستان، (TB)تبت
بدين . (Sharland et al. 2001; Heydari 2008)است 

واقعه اين . وسيله اقيانوس نئوتتيس گسترش يافته است
تكتونيكي موجب تشكيل سيستم هورست و گرابن در 

  نزديكي حاشيه شمال شرقي ناحيه زاگرس شده است
  2003) (Ziegler 2001; Weidlich and Bernecker  
  ). 3شكل (

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 (Heydari 2008) ژوراسيك پيشين-فاز پلاتفرمي صفحه عربي در پرمين پسين -3شكل 
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هاي شرقي پليت عربي و حوضه  بعد در بخشاز اين زمان به 
رسوبگذاري رسوبات ) جنوب نئوتتيس(رسوبي خليج فارس

دريايي بدون انقطاع قابل توجه تا زمان ترشياري ادامه داشته 
اين پلاتفرم حوضه رسوبي  . (Sharland et al. 2001)است

هاي  بنابراين رخسارهبا توپوگرافي بسيار ملايم بوده و 
ها تا صدها  ها از ده تشكيل داده كه عرض آن اي را گسترده
اياني آب و هوا مياني تا پ در زمان پرمين. استبوده  كيلومتر

 - تفرم كربناته تر شده و پلا تر و خشك به تدريج گرم
تبخيري  -كربناته هاي نهشته تبخيري بوجود آمد كه در آن

شناسي  شناسي و چينه شواهد رسوب. اي تشكيل شد گسترده
دالان سازند اي كه در  كند به گونه ييد ميأن مطلب را تنيز اي

كه سنگ مخزن گازي در بسياري از ميادين در حوضه 
لاگوني و  هاي خيلي شور رخساره ،خليج فارس است

 Alsharhan and Nairn) ها بيشتر گسترش دارند تبخيري

1994; Stampfi 2000; Sharland 2001; Rahimpour-

Bonab 2007) 

  
طالعاتي بخش بالايي سازند دالان در پيشينه م

  ميادين سلمان و پارس جنوبي
ترين و  سازندهاي دالان و كنگان به عنوان يكي از پيچيده

ترين مخازن بزرگ هيدروكربوري داراي گاز  اقتصادي
هاي  اي از جنبه اند، از اين رو مطالعات گسترده شناخته شده

ريخچه شناسي، تا گوناگون مانند محيط رسوبي و چينه
و منشأ هيدروكربور  گذاري، رسوب -تكتونيكي

صوصيات مخزني بر روي اين سازندها صورت گرفته خ
  .است

توان  هاي اخير مي از جمله مطالعات صورت گرفته در سال
بر  (Insalaco et al. 2006)به مطالعه اينسالاكو و همكاران 

نگاري سكانسي و  گذاري، چينه روي رسوب
خش بالايي سازند دالان و سازند كنگان بايواستراتيگرافي ب
هاي زاگرس، فارس خارجي و ميدان  در سه منطقه كوه

  . پارس جنوبي اشاره كرد

 (Rahimpour-Bonab 2007)پور بناب  علاوه بر آن رحيم
 .Rahimpour-Bonab et al)پور بناب و همكاران  ، رحيم

(Rahimpour-Bonab et al. 2009, 2010)  به بررسي
ها با خصوصيات مخزني  وبي، دياژنز و ارتباط آنمحيط رس

شدن  در توالي مخزني دالان و كنگان، فرآيندهاي انيدريتي
شدن در ميدان پارس جنوبي و همچنين مرز  و دولوميتي

بطور كلي به دليل اهميت ميدان . اند پرموترياس پرداخته
پارس جنوبي، عمده مطالعات قبلي انجام شده بر روي 

لذا نياز . بر روي اين ميدان متمركز بوده است سازند دالان،
شناسي و دياژنزي بر روي اين  به مطالعات جامع رسوب

سازند مخزني در ميدان سلمان و ميادين مجاور آن احساس 
هاي  هدف از اين پژوهش بررسي تغييرات رخساره. شود مي

بخش بالايي سازند دالان از ميدان پارس جنوبي به سمت 
ا تأكيد بر مقايسه محيط رسوبي اين سازند در ميدان سلمان ب

گذاري  دو ميدان، نقش تكتونيسم نمك بر عمق رسوب
سازند دالان در ميدان سلمان و در نهايت بازسازي موقعيت 

فارس در زمان  -ميدان سلمان نسبت به كمان قطر
  .گذاري سازند مزبور است رسوب

  
  نگاري  چينه

ان و دالان در ناحيه روي سازندهاي كنگ مطالعات قبلي بر
، K1به پنج بخش مخزني  اين سازندهابندي  منجر به تقسيم

K2 ،K3 ،K4  وK5 هاي مخزني  لايه .گرديده استK1  و
K2 هاي  معادل سازند كنگان، لايهK3 و K4  معادل بخش
ني ييمخزني دالان پا معادل بخش غير K5ي دالان و يبالا
هاي  مابين لايه (Nar Member)بخش انيدريتي نار . باشند مي
K4  وK5  يني و بالائي يهاي دالان پا است و بخش  قرار گرفته

 (Szabo and Kheradpir 1978)كند ا ميجدرا از هم 

  هاي  سازند دالان در ايران به سه بخش كربنات .)1جدول(
هاي بالايي تقسيم  هاي مياني نار و كربنات پاييني، تبخيري

   .(Szabo and Kheradpir  1978)است   شده
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  (Aali et al. 2005) نگاري كلي ميادين پارس جنوبي و سلمان چينه -1جدول
 
 

  روش مطالعه
رسوبي و نوع پلاتفرم كربناته بخش   جهت تعيين محيط

هاي ميكروسكوپي در هر  بالايي سازند دالان، ابتدا رخساره
دو ميدان بررسي شد و در مرحله بعد به دليل شباهت نسبي 

  ت حوضه در زمان رسوبگذاري درها، تغييرا ميكروفاسيس
  . دو ميدان مورد بحث قرارگرفت
ها، تغييرات عمودي و جانبي  جهت تجزيه و تحليل رخساره

ترتيب تعداد   پلاتفرم كربناته، به رسوبي و نوع  آنها، محيط
  هاي به دست آمده از  عدد مقطع نازك از مغزه 387و  400

ادين پارس بخش بالايي سازند دالان، در دو چاه از مي
 هاي  گذاري انواع بافت نام. جنوبي و سلمان مطالعه گرديد

 و(Dunham 1962) بندي دانهام  آهكي بر اساس طبقه

 اي بر اساس فلوگل بندي كمربندهاي رخساره تقسيم

(Flugel 2004) جهت تعيين دقيق نوع . صورت گرفته است
، تمامي مقاطع نازك با )دولوميت يا آهك(ليتولوژي 

اس بر اساس روش متداول  -آليزارين رد محلول
رنگ آميزي  (Dickson 1965)آميزي ديكسون  رنگ
  . شدند

  

  اي هاي رخساره ها و گروه رخساره
بر اساس تجزيه و تحليل پتروگرافي، انواع فرايندهاي 

اند و مجموعه  رسوبي كه در ايجاد رخساره نقش داشته
چهار ها،  موجودات گياهي و جانوري موجود در نمونه

  اند كه با دور شناسايي شده) 2جدول (  اي كمربند رخساره
شدن از خط فرضي ساحلي و حركت به سمت درياي باز 

 :عبارتند از

  

 (Aاي پهنه جزرومدي گروه رخساره  
  :هاي اي پهنه جزرومدي شامل رخساره گروه رخساره

AGE FORMATION 
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K1 Dolomite + Anhydrite    
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n 
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e Upper  
Dalan 

K3 Anhydrite + Dolomite 
Anhydrite 

K4 Dolomite, Limestone, 
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Nar  
Anhydrite 

Middle 
Anhydrite Anhydrite 

E
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Lower  
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:A1 اي  اي تا توده انيدريت لايه  

 80اي با فراواني بيش از  اي تا توده انيدريت لايه :توصيف
صورت بلورهاي شعاعي موازي و  درصد انيدريت به

بعد با حاشيه  هاي موجي و بلورهاي هم موازي، لامينه نيمه
لايه با دولومادستون داراي   صورت ميان مضرس است كه به 

در . ها و بلورهاي پراكنده انيدريت تشكيل شده است نودول
ريزدانه،   ه شكل بلورهايها، انيدريت ب ها و نودول لايه

هاي چگالي از بلورهاي كشيده ريزدانه  همچنين موزائيك
اين رخساره در ميدان سلمان داراي ضخامت . اند قرار گرفته

  ).a -4شكل. (بيشتري است
هاي تبخيري سبخاها كه ميزان تبخير بيش  در شورابه :تفسير

حوضه است در اثر ايجاد شرايط   از بارش و آب ورودي به
هاي غني از سولفات، ژيپس و انيدريت  اشباع محلول فوق

   . (Lucia 2007; Sarg 2001)شوند نهشته مي
پتروگرافي رسوبات تبخيري نشان داده كه انيدريت از دو 

شدن  گذاري و همچنين انيدريتي زمان با رسوب طريق هم
تواند تشكيل  ژيپس در طول دياژنز اوليه تا ثانويه مي

    (Kasprzyk and Orti 1998).شود
درصد  80اي با فراواني بيش از  اي تا توده هاي لايه انيدريت

هاي  هاي سبخاي سوپراتايدال تا شورابه انيدريت، نهشته
هاي  ساحلي و هيپرسالين لاگون هستند كه همراه با فابريك

اين . شوند سنگي ديده مي اي و درون پرنده نودولار، قفس
تيجه جانشيني وسيع چنين ممكن است در ن رخساره هم

اي،  اي تا توده رسوبات كربناته قبلي توسط انيدريت لايه
باشد كه  -البته از منشأ دياژنزي -اي يا نودولي  لامينه

چنين در اينها  هم. اند هاي رسوبي اوليه را قطع كرده فابريك
 .Insalaco et al)توان بقايايي از بافت كربناته قبلي را ديد مي

2006).  
  

:A2 ها و بلورهاي  ومادستون با نودولدول
   پراكنده انيدريت

ها  اين رخساره شامل دولوميت ريز بلور با نودول :توصيف
 - و يا بلورهاي پراكنده ژيپس و انيدريت، به شكل فيبري

در اين رخساره هيچ . باشد شعاعي، سوزني و هم بعد مي
شود اما ممكن  گونه آثاري از قطعات اسكلتي ديده نمي

ت لاميناسيوني، زيست آشفتگي، سطوح رخنمون است ساخ
  ).c,b -4شكل(هاي گلي وجود داشته باشد  و ترك
بالايي اينترتايدال  هاي تا بخش هاي سبخا در محيط: تفسير

هايي باشد كه در مراحل  تواند به صورت نودول انيدريت مي
گذاري در  زمان يا كمي پس از رسوب اوليه دياژنز هم

موئينه   شباع از سولفات در زونا هاي منفذي فوق آب
 Gundogan et al. 2005; Warren)..شوند تشكيل مي

تر رشد كرده  بلورهاي جديدتر بين بلورهاي قديمي (2006
و با افزايش فشار باعث تغيير شكل رسوبات ميزبان و 

خورده  سنگي و چين اي، درون پرنده هاي قفس تشكيل بافت
 Shearman and Fuller 1969; Louck and). شوند مي

Longman 1982; Rouchy et al. 1994; Warren 2006)   
بلورهاي پراكنده انيدريت، عدم  (Flugel 2004) فلوگل

هاي ريز بلور را دليلي بر نهشت آن  وجود فسيل و دولوميت
هاي پهنة جزرومدي و محيط سوپراتايدال و ديگر  در بخش
  .داند ها مي هاي تبخيري و شورابه محيط

  

:A3  دولومادستون فنسترال  
لايه  رخساره دولومادستون فنسترال به صورت ميان: توصيف

 . شود دولومادستون داراي انيدريت ديده مي  با رخساره
ليتولوژي دولوميتي ريزبلور، حفرات فنسترال و 

هاي گلي، بلورهاي تبخيري، فقدان  اي، ترك پرنده چشم
يناسيون از فوناهاي دريايي و در برخي موارد وجود لام
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باشد حفرات فنسترال گاهاً  هاي اين رخساره مي ويژگي
-4شكل(اند هاي كلسيتي و انيدريتي پر شده توسط سيمان (d 

گذاري و در اثر تخريب  زمان با رسوب ها هم فنسترال: تفسير
و فساد مواد آلي، ايجاد حباب گاز و رها شدن آن ايجاد 

وند و در ش شده كه گاهاً با ژيپس و انيدريت پر مي
  كه به صورت موازي باشند نقش مهمي در افزايش صورتي

 Korngreen and).خصوصيات مخزني خواهند داشت

Benjamini 2010)   اين حفرات ممكن است در پهنه بين
جزر و مدي و زير جزر و مدي تشكيل شوند، ولي در پهنه 

شدگي سريع با سيمان كربناته يا  جزر و مدي در نتيجه سنگ
 ,Wray 1977; Shin 1968) شوند حفظ مي تبخيري

1983a,b) 

:A4 باندستون استروماتوليتي   

رخساره استروماتوليت باندستون از تناوب : توصيف
هاي روشن و تيره رنگ مسطح و موجي ساخته شده و  لامينه

هاي  هاي انيدريتي، فابريك هاي تبخيري، نودول داراي قالب
  ). e -4شكل(هاي گلي است  فنسترال و ترك

هاي ميكروبي و به تله افتادن رسوبات  در اثر فعاليت: تفسير
انرژي   كم ساز در محيط هاي آهك توسط سيانوباكتري

 Warren 2006; Tucker) شوند ها تشكيل مي استروماتوليت

and Wright 1990)  .ها در زير محيط سبخا  استروماتوليت
 Mathews) شوند تا بين جزر و مدي تشكيل و حفظ مي

1974; Shin 1983a,1983b, Walkden and Matos 

2000; Palma et al. 2007).   
هاي متنوعي  ها در محيط برخي معتقدند استروماتوليت

هاي  ها در آب كنند، ولي عمدتاً محيط زيست آن زيست مي
هاي  هاي باآب هاي دريايي و درياچه كم عمق حاشيه حوضه

  (Wray 1977; Flugel  2004)باشد  شور مي
  

:A5  دولومادستون  

ها فاقد هرگونه آثارخروج از آب از  دولومادستون: توصيف
هاي گلي و از طرف ديگر  جمله حفرات فنسترال وترك

. زيستي هستند  فاقد فوناي لاگوني و آشفتگي
ترين فرايند دياژنزي مشاهده شده  شدن وسيع مهم استيلوليتي

    )           f -4شكل(باشد  در اين رخساره مي
فقدان آثار خروج از آب از جمله حفرات فنسترال و : تفسير
ها  علاوه همراهي نزديك با استروماتوليت هاي گلي، به ترك
هاي مياني پهنه  دهنده تشكيل اين رخساره در بخش نشان

از طرف . (Tucker and Wright 1990)جزر و مدي است 
هاي  و همراهي با رخساره زيستي  ديگر نبود آشفتگي

گوني نشانگر تشكيل اين رخساره در شرايط دريايي لا
 است  محدود است كه با افزايش شوري آب همراه بوده

(El-Araby 2005).  
و شواهد رسوبي  Aهاي گروه  همراهي مجموعه رخساره
 تايدال با ها در يك محيط پري موجود حاكي از تشكيل آن

با توجه به عرض . آب و هواي گرم و خشك است
) درجه 25تا  17حدود (فارس  ديرينه پايين خليججغرافيايي 
بودن اقليم گرم و خشك، شرايط   پسين و حاكم   در پرمين
هيپرسالين گسترش داشته كه سبب گسترش  -تبخيري
-Rahimpour) است شدن گرديده شدن و دولوميتي انيدريتي

Bonab et al. 2009)  هاي ريز بلور احتمالاً  دولوميت
-Al)هاي آهكي هستند  اوليه گل شدن حاصل دولوميتي

Aasm and Packard 2000) هاي  كه در محيط
هاي  سوپراتايدال تا اينترتايدال حين دياژنز اوليه در حوضچه

 ;Sibley and Gregg 1987)  آيند عمق به وجود مي كم

Khalifa 2004)   
 دار  ريز تا متوسط بلور و شكل  بلورهاي فراگير دولوميت از 

دار در تغيير است و باعث افزايش تخلخل  شكل تا نيمه
اين بلورها گاهي داراي مراكز ابري و . بلورين شده است بين

هاي دانه شكري  حاشيه شفاف هستند كه به دولوميت
  . معروفند
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 پراكنـده انيـدريت و  دولومادسـتون بـا بلورهـاي     XPL  ((bتصـوير در نـور   (اي  اي تا تـوده  انيدريت لايه a)  - 4 شـكل 
هـاي انيـدريت در دولومادسـتون     پرنده در نتيجه افـزايش رشـد نـودول    فابريك قفس XPL  ((cتصوير در نور (ژيپس

تصوير در  ( باندستون استروماتوليتيe)   ) PPLتصوير در نور(دولومادستون با حفرات فنسترال d)   )XPLتصوير در نور (
تصوير در نور (هاي خيلي ريز دولوميت كه تخلخل استيلوليتي در آن مشخص است با بلور دولومادستونf)   ) PPLنور

PPL (  
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 K3هاي پهنه جزرومدي در هر دو ميدان در واحد  رخساره
چنانچه . شودديده مي K4با گسترش بيشتري نسبت به واحد 

) 8شكل (اي نشان داده شده  در ستون ليتولوژي و رخساره
سلمان نسبت به ميدان  ان ها در ميد ضخامت اين رخساره

تر است اين امر حاكي از شباهت زياد  پارس قابل ملاحظه 
  .هاي مخزني در اين دو ميدان است زون

  
(B اي لاگون گروه رخساره  

  : هاي اين گروه شامل رخساره

 :B1 پلوئيدي دولووكستون دولومادستون تا  

رخساره دولومادستون تا دولووكستون پلوئيدي  :توصيف
پلوئيدهاي كوچك تا بزرگ، ماتريكس ميكرايتي، داراي 
ويژه  تنان به آشفتگي و مقادير ناچيزي قالب نرم زيست

هاي لاگون است  ميكروگاستروپودا و به ميزان كم فرامينيفر
  ). a -5شكل(

هاي جرياني و آثار خروج از آب به  نبود ساخت: تفسير
دهنده  آشفتگي و كمبود ذرات اسكلتي نشان همراه زيست

 Elrick and).چرخش محدود آب و يا شوري زياد است

Read 1991) 
تشخيص منشأ پلوئيدها چندان آسان نيست اما با توجه به 

اي حداقل بخشي از  حضور فسيل گاستروپود و دوكفه
اين اندازه  علاوه بر. تواند منشأ دفعي داشته باشد پلوئيدها مي

توكلاستي را نيز دار بودن آنها منشأ لي متغير پلوئيدها و زاويه
   (Tucker and Wright 1990; Flugel 2004)دهد نشان مي

هاي پاييني پهنه  اين رخساره تغيير تدريجي رخساره
  جزرومدي تا ابتداي لاگون را به خوبي نشان

   .(Tucker and Wright 1990; Khalifa 2004) دهد مي
رخساره دولومادستون تا دولووكستون پلوئيدي در ميدان 

كه در  ن داراي ضخامت قابل توجهي است در حاليسلما

جنوبي رخساره دولومادستون با بايوتوربيشن  ميدان پارس
  . گسترده جايگزين اين رخساره شده است

  

:B2 دار بايوتوربيشن دولومادستون  
اين رخساره شامل دولومادستوني است كه به : توصيف

ه رخسار .هاي اسكلتي و پلوئيدي است ندرت داراي خرده
هاي زون  آشفتگي فاقد هرگونه نشانه دولومادستون با زيست

هاي گلي و  اينترتايدال مانند حفرات فنسترال، ترك
  ).b -5شكل(لاميناسيون است 

گردش نسبتاً كم آب دريا در محيط لاگون و ارتباط : تفسير
محدود آن با درياي باز شرايط تقريباً نامساعدي را براي 

ه كه موجب تنوع زيستي كم زيست موجودات فراهم كرد
در چنين محيطي در اثر  (Wilson 1975).گردد  ها مي آن

انرژي كم و محدودتر بودن مواد غذايي فعاليت موجودات 
 آشفتگي با مرز خوار بيشتر است كه ايجاد زيست رسوب

آشفتگي به  زيست افزايش  (Wetzel 1991). كند  مي مشخص
ش بيشتر محيط جنوبي دليل بر گستر سمت ميدان پارس

لاگون با شوري نزديك به طبيعي در زمان تشكيل اين 
  (Enos 1983 ).رخساره است 

رخساره  اين  (Insalaco et al. 2006)اينسالاكو و همكاران
اينترتايدال در  رنگ دور از زون  هاي بژ را به عنوان مادستون

  .كند محيط لاگوني معرفي مي
   

:B3 دولووكستون بيوكلاستي  

وكستون بايوكلاستي داراي مقادير زيادي  :توصيف
، مقادير كمتري )كلاداسه و ميزيا داسي(جلبك سبز 

گاستروپودا و فرامينيفر بنتيك از جمله ميليوليد، ومقادير 
در اين . اي، خارپوست و استراكود است ناچيزي دوكفه
. شود هاي دفعي به طور پراكنده ديده مي رخساره پلت
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رايتي شدن توسط جلبك هاي سبز فعاليت ميكروبي و ميك
ها را به شدت تحت تأثير قرار داده به  قشرساز، آلوكم

اند  ها به طور كامل ميكرايتي شده طوريكه اكثردانه
  ).c -5شكل(

هاي شاخص لاگوني شناور در  انواع بايوكلاست :تفسير
هاي دفعي و از طرفي  آشفتگي ، پلت ماتريكس گلي، زيست

ها، نرخ پايين  بر روي بايوكلاستپوشش ميكرايتي گسترده 
هاي اسكلتي  گذاري و قرارگيري طولاني مدت دانه رسوب

شده نظير محيط لاگوني  هاي آرام و محدود در شرايط آب
 Khalifa and Zaghloul 1990; Tucker)كند را بازگو مي

and Wright 1990; Palma et al. 2007)  
  

B4: بيوكلاستي پلوئيدي  دولوپكستون  

هاي  بيوكلاست در رخساره پكستون بايوكلاستي پلوئيدي انواع: توصيف
است، اما  دولووكستون بايوكلاستيلاگوني مشابه با رخساره 

هاي سبز، همچنين  در اين رخساره ميزان و اندازه جلبك
ها افزايش و ميزان فرامينيفرها كاهش نشان  فراواني پلوئيد

ميكرايتي شده، هاي  چنين در اين رخساره اائيد هم. دهد مي
شدگي  جور. آنكوئيد و قطعات اينتراكلست نيز مشاهده شد

  ). d-5شكل(در اين رخساره متوسط تا پايين است 
ژرفاي گرم با چرخش  سبز در درياي كم هاي  جلبك: تفسير

محدود آب همراه با پلوئيد به طور معمول در لاگون پشت 
گي آشفت كاهش زيست .(Tucker 1991)سد فراوان هستند 

در مقايسه با رخساره دولووكستون بيوكلاستي، افزايش 
هاي  چنين وجود آنكوئيد و اينتراكلست ميزان اائيدها، هم

گرد تا گرد شده و همراهي نزديك با رخساره  نيمه
گرينستون تا پكستون بيوكلستي اائيدي سمت بادپناه 

دهنده تشكيل اين رخساره در  سدهاي زيرآبي، نشان
   .تر به سدهاي زيرآبي است نزديك هاي لاگوني بخش

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تصوير در (آشفتگي  دولومادستون با زيست b) .)PPLتصوير در نور ( دولومادستون تا دولووكستون پلوئيديa)  -5 شكل
تصوير در نور (دولوپكستون بايوكلاستي پلوئيدي   d).)PPLتصوير در نور (دولووكستون بايوكلاستي  c) .)XPLنور 
PPL( 
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 زمان گاستروپودا و پيدايش هم(Flugel 2004)  فلوگل 
زيستي زياد را تأييدي بر  هاي دفعي همراه با آشفتگي پلت

  .داند انرژي مي ژرفا و كم محيط دريايي كم
كننده  شدن در محيط لاگون عمدتاً فراگير و تقليد دولوميتي

هاي لاگوني  اما گاهي در رخساره. فابريك بوده است
كننده فابريك نيز ديده  هاي تخريب رشت، دولوميتد دانه
در اين رخساره فرايند جانشيني انيدريت پس از . شود مي

گسترده  هاي سبز هاي اسكلتي خصوصاً جلبك انحلال خرده
گسترش سيمان انيدريت ثانويه گاهي به حدي . باشد مي
ها و ماتريكس  رسد كه به طور كامل جانشين دانه مي
عمق لاگوني همراه  هاي كم رخساره K3 در واحد. شود مي

گسترشبيشتري  K4هاي پهنه جزرومدي نسبت به  با رخساره
عمق بودن حوضه در ميدان  اگر چه به علت كم. دارند

جنوبي  نسبت به پارسK4 سلمان شرايط لاگوني در واحد 
  .بيشتر حاكم بوده است

  

 (Cآبي  اي سدهاي زير  گروه رخساره  
  : اين گروه شامل

C1: گرينستون تا پكستون بيوكلاستي اائيدي  
اين رخساره داراي بافت گرينستوني تا پكستوني : توصيف

اجزاء اصلي اين رخساره شامل پلوئيدها، اائيدهاي . است
تنان و  هاي اسكلتي از جمله فرامينيفرها، نرم ريز و خرده

اندازه اائيدها معمولاً . هاي جلبك و غيره است خرده
ميليمتر است كه جورشدگي ضعيف تا  1كوچكتر از 
هاي اائيدي  تغيير تدريجي به گرينستون. رندمتوسطي دا

هاي بيوكلاستي پلوئيدي لاگون  ريزدانه و همچنين پكستون
اائيدها و پلوئيدهاي شناور در ماتريكس گلي . شود ديده مي

هاي به سمت لاگون سدهاي زيرآبي ديده  در رخساره
 Micrit)شدن به صورت پوشش ميكرايت ميكرايتي. شود مي

envelope) 6شكل(شدن كامل فراوان است كرايتيتا مي-
a (  

حضور ذرات آلوكمي پرانرژي مانند اائيدهاي  :تفسير
معكوس نشان گلي شناور در ماتريكس شدگي  دهندة 

است  افتي  (Wilson 1975; Flugel 1982).ب     
تر  انرژي هاي كم فراواني نسبتاً كم اائيدها، همراهي با رخساره

 افزايش ميزانشدن و  سدهاي زير آبي، ميكرايتي

هاي لاگوني تشكيل اين رخساره در سمت رو به  بيوكلاست
  . دهد را نشان مي) شول  بادپناه( لاگون سدهاي زير آبي 

  

:C2 رخساره گرينستون اائيدي  

درشت تا متوسط متحدالمركز  اائيدهاي دانه :توصيف
هاي بيوكلاست،  اگرچه خرده. باشد آلوكم اصلي آن مي
جورشدگي، . د و پلوئيد نيز وجود دارداينتراكلست، آنكوئي
هاي مهم اين  بندي تدريجي از ويژگي گردشدگي و دانه

هاي اائيدي تا مخلوط  انواعي از گرينستون. رخساره است
هاي  هاي پلوئيدي اائيدي يا مخلوط گرينستون گرينستون

هاي  بيوكلاستي اائيدي و گرينستون اينتراكلستي در بخش
  ). b -6شكل( مركزي شول معمول هستند

هاي معمولي با چندين لامينه در  طور كلي اائيد  به: تفسير
هاي نسبتاً كم عمق با انرژي بالا و اشباع از كربنات  محيط

اي و يا اينترتايدال، نهشته  كلسيم مانند سدهاي حاشيه
   Hips)فراواني اائيدها. (e.g., Peryt 1983)شوند  مي

1998; Flugel  2004) ردشدگي و نبود جور شدگي، گ
، ها هاي سازندة اين رخساره ميكرايت، آثار فرسايش در دانه

بندي  همراه با ساختارهاي رسوبي مانند كراس بدينگ، دانه
تدريجي و لاميناسيون، انرژي مداوم و بالا را در زمان 

 ;Tucker and Wright 1990) كند ها تأييد مي تشكيل آن

Boardman and Carney 1991; Games and Kendal 

1992; Tucker et al. 1993;).   

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  
 

  127 .......فارس -محيط رسوبي بخش بالايي سازند دالان بر روي كمان قطر

  

:C3 گرينستون اينتراكلاستي  

اي گرينستوني و گاهي پكستوني كه  رخساره :توصيف
اگرچه اائيد و . آلوكم اصلي آن اينتراكلست است

سبز و گاستروپودا نيز در آن  هايي نظير جلبك  بيوكلست
شدگي  داراي جورشدگي نسبتاً خوب و گرد. فراوان است

  ).c -6شكل(باشد  ي ميخوب
هاي گرد شده در كنار اائيدهاي  وجود اينتراكلست: تفسير

دهنده تشكيل اين  متحدالمركز و نبود گل كربناته نشان
انرژي سدهاي زيرآبي در بالاي سطح  رخساره در محيط پر

 Wilson 1975; Scoffine) است اساس امواج عادي دريا

1987; Tucker and Wright  1990)  
شده،  ها از فرسايش رسوبات كربناته سيماني راكلستاينت

هاي جزر و مدي يا جريانات  ها در كانال توسط جريان
 Folk 1962; Tucker and)آيند طوفاني نيز بوجود مي

Wright 1990)   .  
داراي  K4 اين رخساره تنها در ميدان سلمان در واحد

 ها در گسترش بوده و در ميدان پارس جنوبي اينتراكلست
. صورت پراكنده حضور دارند رخساره گرينستون اائيدي به 

دو نوع سد را  C3و  C2 هاي رسد كه رخساره نظر مي به
طوريكه در ميدان پارس جنوبي يك سد  اند به  ساخته مي

 سمت ميدان سلمان به سد اائيدي تا اينتراكلستي اائيدي و به
  .اائيدي تغيير يافته است

  
:C4  اينتراكلستي گرينستون بيوكلاستي

   دانه درشت

دانه  گرينستون بايوكلاستي اينتراكلستي درشت :توصيف
هايي نظير بريوزوئر، جلبك  شامل اينتراكلست و بيوكلاست

سبز، براكيوپود، صفحات خارپوست، فرامينيفرهاي لاگون 
و درياي باز به علاوه مقدار زيادي پلوئيد واائيدهاي 

شدگي متوسط، جور. شده از سدهاي زيرآبي است حمل
  زمينه عاري از گل و توسعه سيمان دريايي نسل اول از 

   .)d -6شكل(هاي اين رخساره است  ويژگي
شده در كنار اائيدهاي  هاي گرد وجود اينتراكلست :تفسير

دهندة تشكيل اين  متحدالمركز ونبود گل كربناته نشان
بخش مركزي (رخساره در محيط پرانرژي سدهاي زيرآبي 

در بالاي سطح اساس ) درياي سدهاي زيرآبيتا رو به 
  .امواج عادي دريا است

ضخامت تشكيل اين رخساره را در  توسعه سيمان دريايي هم
 Bathurst)كند محيط فرياتيك دريايي با انرژي بالا تأييد مي

1975)  .  
هاي سدهاي زيرآبي  شدن در رخساره فرايند دولوميتي

ها و سيمان  تنها اائيدعمدتاً فراگير بوده، اما در مواردي 
كننده فابريك و  دانه را به شكل انتخاب دريايي دور

تبلور مجدد . كننده، تحت تأثير قرار داده است تخريب
  هاي سدي در واحد هاي جانشيني در گرينستون دولوميت

K4 هاي  جنوبي باعث تشكيل دولوميت در ميدان پارس
 اين). f,e -6شكل(كننده فابريك شده است تخريب
هايي از بلورهاي  ها معمولاً به صورت موزائيك دولوميت

دار هستند كه عمدتاً بافت قبلي را كاملاً از بين  شكل نيمه
جاي  هاي اصلي را بر برده و تنها شواهدي از آلوكم

هاي موجود چندان  اند اگر چه تشخيص نوع آلوكم گذاشته
در نور طبيعي بلورهاي دولوميت جانشيني . آسان نيست

اي ظاهر ابري و خاموشي مستقيم تا موجي ضعيف دار
 Gregg and)اين بلورها توسط گرگ و سايبلي. هستند

Sibly 1984) در حاليكه . اند دولوميت زنوتوپيك گفته شده
شده در ميدان  ضخامت اين واحدهاي دولوميتي

رسد، در ميدان سلمان  متر هم مي 10جنوبي به حدود  پارس
انيدريت در اين رخساره . ده نشدشدن دي اين نوع دولوميتي

باشد كه افزايش يا  عمدتاً از نوع فراگير و گاهاً جانشيني مي
  .ها دارد مخزني بستگي به گسترش اين سيمان كاهش كيفيت

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  
  

  1390شماره اول، بهار ، 42پژوهشهاي چينه نگاري و رسوب شناسي، سال بيست و هفتم ، شماره 128
  

  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

  
  

 PPL .((bتصوير در نور(آبي گرينستون تا پكستون بايوكلاستي اائيدي در سمت رو به لاگون سدهاي زير a) -6شكل 
گرينستون اينتراكلستي  XPL .((cتصوير در نور (گرينستون اائيدي با تخلخل قالبي فراوان و سيمان كلسيتي دور دانه 

در سمت رو به درياي باز سدهاي زيرآبي  دانه گرينستون بايوكلاستي اينتراكلستي درشت XPL ( .(dتصوير در نور (
اندازه بلورهاي دولوميت در يك مقطع تغيير مي كند كه . PPL دولوميت جانشيني در نور XPL .((eتصوير در نور (

  XPLتصوير دولوميت جانشيني در نور  f). دهد تبلور مجدد دولوميت از بلورهاي كوچكتر به بزرگتر را نشان مي
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 (Dاي درياي باز گروه رخساره  

  : هاي اين گروه شامل رخساره

:D1 ردا مادستون فسيل 

دار داراي ميكروفونا و  هاي فسيل مادستون: توصيف
هاي كرينوييد، براكيوپود،  ماكروفوناي درياي باز نظير خرده

بريوزوئر، فرامينيفرهايي با ديواره هيالين و استراكود در 
  ).a-7شكل(متني از گل است 

هاي اسكلتي، فراواني گلسنگ آهكي،  ميزان كم دانه: تفسير
 امواج و  هاي حاصل از  و نبود ساختمانها  عدم وجود تبخيري

 انرژي دور از ساحل و زير ها، حاكي از محيط كم جريان

 Calvet and Tucker).سطح اساس امواج طوفاني درياست

1988; Keller 1997   
  
  

جنوبي اين رخساره در ابتداي رمپ مياني تا  در ميدان پارس
اين  ورتباز قرار گرفته و در مجا تر درياي  هاي عميق بخش

باز رخساره   رخساره در بلافصل كمپلكس شول و درياي
  .گرينستون تا پكستون بيوكلاستي تشكيل شده است

  

:D2 گرينستون تا پكستون بيوكلاستي  

هاي ريزدانه حاوي مقادير  ها و پكستون گرينستون: توصيف
هاي اكينودرم، فرامينيفرهاي بسيار ريز و  زيادي خرده
ساره در ميدان سلمان ديده نشد، در اين رخ. استراكود است

دار درياي باز بلافاصله در  اين ميدان رخساره مادستون فسيل
 هاي سدهاي زيرآبي قرار گرفته است كنار رخساره

 ).b-7شكل(

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  
  )XPL تصاوير در نور(گرينستون تا پكستون بايوكلاستي   b) دار مادستون فسيل )a  -7شكل 
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هاي رسوبي مربوطه براي بخش بالايي سازند دالان در ميادين  اي همراه با محيط ستون ليتولوژي و رخساره -8شكل 
  )سمت راست( و پارس جنوبي) سمت چپ(سلمان 
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  مدل حوضه رسوبي 
ها بر اساس اصل  با بررسي تغييرات عمودي و جانبي رخساره

هاي امروزي و  هاي محيط رخساره والتر و مقايسة آنها با
قديمي، مدل رسوبي براي بخش بالايي سازند دالان در 

تغيير تدريجي بين . هاي مطالعه شده ارائه گرديده است چاه
اي،  اي نسبتاً وسيع، تنوع كم رخساره كمربندهاي رخساره

اي مشخص، وجود  هاي حاشيه عدم گسترش ريف
و  ت رو به خشكيانرژي در سم هاي گرينستوني پر فاسيس

 Wilson) نبود يك شكست مشخص در شيب پلاتفرم

1975; Read  1985; Tucker  1993; Flugel  2004)   
بالايي در ميادين سلمان و  دهد كه رسوبات دالان  نشان مي

اند نهشته شده جنوبي در يك رمپ با شيب كم پارس  

 در پرمين بالايي جداشدگي بستر دريا و به همراه). 9شكل(
آن پيشروي آب دريا منجر به تشكيل اين پلاتفرم شده كه از 
 جنوب ايران تا عربستان سعودي گسترش داشته است

(Stampfli 2000; Sharland et al. 2001). اين پلاتفرم در  
 20كمربند خشك تا نيمه استوايي با عرض جغرافيايي ديرينه 

وبي درجه جن 20تا  17و  درجه جنوبي در پرمين پسين 25تا 
 ;Stampfli 2000) براي ترياس زيرين بوده است

Angiolini et al. 2003) 
 

  
  جنوبي و سلمان  مدل رسوبي پيشنهادي بخش بالايي سازند دالان در ميادين پارس -9شكل 

 

NE 
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  گيري نتيجه

بر اساس مطالعات انجام گرفته در اين مقاله پانزده 
ميكروفاسيس شاخص در بخش بالايي سازند دالان 

اي پهنه  ناسايي شد كه در چهار كمربند رخسارهش
جزرومدي، لاگون، سد و درياي باز بر روي يك 

. اند پلاتفرم رمپ كربناته وسيع با شيب كم تشكيل شده
ها عمدتاً در بخش داخلي تا ابتداي بخش  اين رخساره

ها نشان  بررسي ميكروفاسيس. اند مياني رمپ نهشته شده
اين پلاتفرم به دليل نيمرخ  اي در داد كه تنوع رخساره

، همانند ديگر  )يعني رمپ(توپوگرافيك ملايم 
  .شناسي، كم است هاي مشابه در طول زمان زمين محيط

فارس كه در زمان پرمين پسين يك بلنداي - كمان قطر
ساختاري بوده حوضه خليج فارس را به دو زيرحوضه 

در سرتاسر حوضه . شرقي و غربي تقسيم كرده است
ارس گسترش وسيع سري نمكي هرمز به استثناي خليج ف

فارس كه ميدان پارس جنوبي قسمت شمالي -كمان قطر
هاي موازي با  دهد و ديگر بالاآمدگي آن را تشكيل مي

ها  روند اين كمان، نشانگر اين است كه اين بالاآمدگي
در . اند حتي در زمان پروتروزوئيك پسين وجود داشته

اً تا پيش از پرمين اين طي دوران پالئوزوئيك خصوص
ها، پي در پي  ساختارهاي مرتفع به دليل حركت گسل

اين پژوهش نشان داد كه ميدان . اند شده فعال و جوان مي
فارس -سلمان كاملاً در خارج از يال شرقي كمان قطر

هاي عميق  واقع شده و تحت تأثير حركت گسل
  .سنگ و تكتونيسم شديد نمك بوده است پي

ر پرمين اقليم گرم و خشكي در تمام منطقه از آنجا كه د
هاي خيلي شور لاگوني و  فرما بوده رخساره حكم

ها در دالان بالايي از گسترش زيادي برخوردار  تبخيري
تايدال از  هاي پري در حاليكه گسترش رخساره. هستند

ها  جمله سوپراتايدال در ميدان سلمان بيش از اين رخساره
هاي  هاي سد ، رخسارهجنوبي است در ميدان پارس
باز در ميدان پارس از ضخامت بيشتري  زيرآبي و درياي 

شدگي حوضه از  عمق بنابراين روند كم. برخوردارند
جنوبي به سمت ميدان سلمان بوده، به اين  ميدان پارس

معني كه ميدان سلمان در حاشية اين پلاتفرم قرار داشته 
آشفتگي  همچنين گسترش ناچيز مادستون با زيست. است

جنوبي دليل بر وجود  در ميدان مذكور نسبت به پارس
شرايط نامساعد و شورتر جهت زيست و فعاليت 

اين شواهد . موجودات در حاشيه پلاتفرم بوده است
تر شدن حوضه از  حاكي از افزايش نسبي انرژي و عميق

ميدان سلمان به سمت ميدان پارس جنوبي، و شرايط 
موجودات در اين در اين  محيطي مساعدتر براي زيست

  .بخش از حوضه است

قرارگيري سازند دالان در اعماق بيشتر در ميدان سلمان 
ظاهراً ناشي از انحلال رسوبات ) نسبت به پارس جنوبي(

به طوريكه . نمكي پروتروزوئيك پسين بوده است
ها و  ها پس از تشكيل، ايجاد فروافتادگي انحلال نمك

با گذشت زمان توسط  هايي كرده است كه ناوديس
  . اند رسوبات پرمين پسين پر شده
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